
 
 

  ۱۴از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۹۱خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

تنازع بين زوجين را  ،در طرف چهارم ١،از فروعات مترتب بر آا يمرحوم محقق بعد از آن هفده مسئله و برخ

درون مطرح کردند و در اين طرف چهارم هم چهار مسئله را عنوان کردند و مسئله اُولي هم چند فرع جزيي را در 

معلوم بشود  شود تا بندي ايي يک بار تکرار مي حالا در جمع ٢.بيه کرده است که غالب اين فروع بحث شدعخود ت

 »اصل«بر  »ظاهر«است و کجا اصلي بر اصول ديگر حاکم يا وارد است و کجا  »مارها«است کجا » اصل«که کجا 

  مقدم است؟

 اختلاف باشد يکي مدعي وجود است »کان تامه«که در » أصل المهر الأولى إذا اختلفا في  و فيه مسائل«: فرمودند

چون » مع يمينه«است در محکمه چون او منکر است البته » فالقول قول الزوج«روشن است که  ،يکي منکر وجود و

خ بدهد روشن است اين فرع اگر قبل از مساس چنين تنازعي ردر . نه ندارديک مدعي است گرچه بي آن در قبال

هم عقد اين تحمل » لاحتمال تجرد العقد عن المهر«چرا؟ » و لا إشكال قبل الدخول«که قول، قول زوج است با يمين 

مهر باشد زيرا مهر نه  دهند که اين عقد بي مهر باشد هم محکمه و عاقدان و عرف مردم هم احتمال مي را دارد که بي

اما فرع دوم اين است که اين ول؛ اين فرع ا ،آيد ميجزء عقد است و نه شرط عقد لذا گاهي تفويض هم پديد 

                                                
  .۲۷۷ـ۲۷۲ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ١
  .۲۷۸و۲۷۷ص، ۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام. ٢



 
 

  ۱۴از  ۲: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

چرا؟ چون روايات فراواني است که بعد از مساس » لكن الإشكال لو كان بعد الدخول«تنازع بعد از مساس باشد 

مستقر » مهر المثل«در بين نبود » مهر المسميٰ«شود اگر  بود همان مستقر مي» مهر المسميٰ«شود اگر  مهر مستقر مي

با علم  ،»مهر المثل«يا » مهر المسميٰ«يقيناً مسجل شده است يا » أحد المهرين«د پس ما علم اجمالي داريم که شو مي

 فرمايند در اين فرع هم مي» لدخوللکن الإشکال لو کان بعد ا« فرمايند جمالي که جا براي اصل برائت نيست ميا

چون  »نظراً إلي أصالة البراءة«نه » ةراً إلي البراءة الأصلينظ«اين » إلى البراءة الأصلية فالقول قوله أيضا نظراً«

وقتي اطراف علم اجمالي شد جا براي اصل نيست اصل در جايي است که شک، شک  و اطراف علم اجمالي است

در  آيد شک همراه با علم آن شک درميمحض باشد اگر علمي مشوب به جهل بود و جهلي مشوب به علم بود از 

آن جهل  لم جا براي برائت نيست برائت فقط در شک محض است بايد يک کاري کرد کهع شک مصحوبِ

بت به يک شود اگر اين علم اجمالي منحل شد به يک علم تفصيلي نسمشکوک از علم معلوم جدا شود تفکيک 

دوي نه ب »همزه«دئي با شک ب ،يعني بيابان ١﴾جاءَ بِكُم من الْبدو﴿ يعني بيابان» بدو«ـ  حدي و شک بدئي نه بدوي

   .اينجا جا براي اصل است ـ

جا براي اصل نيست  ،و هم بزرگان ديگر که در صورت مخلوط بودن جواهرهم محقق متفطّن است هم صاحب  

شک  برايشک محض است نه  برايجهل اين شده شک، اصل برائت  ديگر يک طرف و علم است آن يک طرف

م را از مرز جهل جدا کرد و جهل را از مرز علم جدا کرد تا بشود علم مخلوط لذا بايد يک کاري کرد که عل

                                                
  .۱۰۰سوره يوسف، آيه. ١



 
 

  ۱۴از  ۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ٢از راه ديگر انجام داد کشف اللثامصاحب  ١از يک راهي انجام داد رياضاين کار را صاحب  .تفصيلي و شک بدئي

  ٣.از راه سوم انجام داد) رضوان االله عليه(جواهرو مرحوم صاحب 

رده است راه صحيحي است ولي خارج از مسئله است براي اينکه طي ک رياضدر  رياضآن راهي که صاحب 

مهريه  ران کودکي پدر براي او همسر گرفتيکي اينکه ممکن است اين زوج در دو :ايشان دو فرع را ذکر کرده است

ا اگر ي ،را استصحاب کنيم آن ه زوج مشغول نبود تا ما اشتغالو اصلاً ذم پدر بود و پدر اين مهريه را داد به عهده

ه زوج اصلاً مشغول مهر به عهده مولاست نه به عهده عبد پس ذم بود مولاي او براي او همسر گرفت اين زوج عبد

فرمايند اين مربوط به اين است که چه کسي مهر را  مي بيان کرد رياضدر  رياضصاحب که را  فرعاين دو . نبود

نزاع ما در ثبوت اصل مهر است بنابراين شما گرچه داي مهر بعد از ثبوت اصل مهر است و براي ا؟ است داده

ه زوج برئ است اما از اصل مسئله خارج شديد اصل مسئله اين است که زوجه حل نشان داديد که در اينجا ذم راه

حل، آنجا مهر را قبول کرديد منتها  گويد مهري نبود آن دو فرعي که شما ذکر کرديد دو راه مدعي مهر است زوج مي

 هجدههم که روايت يک باب  کشف اللثامجريان  .ا پدر داد يا مولا داد پس رأساً از حريم بحث بيرون استگفتيد ي

آن هم از بحث بيرون است گرچه طبق هر کدام از اين دو طرح، زوج بدهکار نيست  ٤بود آن هم قبلاً خوانده شد

  .اما از اصل بحث خارج است

                                                
  .»... لو اختلف الزوجان في أصل المهر بأن ادعته المرأة و أنكره الزوج الثامن« ؛۶۷و ۶۶، ص۱۲ ج ،)الحديثة ـط (رياض المسائل. ١
  .»... الفصل الخامس في التنازع إذا اختلفا في استحقاق أصل المهر«؛ ۴۷۹، ص۷ ج ،كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام. ٢
  .»... الاشكال لو كان الاختلاف بينهما في أصل استحقاق المهر و عدمه بعد الدخول لكن«؛ ۱۳۳و ۱۳۲، ص۳۱ ج ،جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. ٣
عن أَبِي عبيدةَ عن أَبِي جعفَرٍ ع في رجلٍ  بوبٍ عن أَبِي أَيوبمحمد بن الْحسنِ بِإِسناده عن محمد بنِ أَحمد بنِ يحيى عن أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ مح«؛ ۲۷۴، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٤

ا خاقَهدأَنَّ ص جوالز ذَكَر ارٍ وينائَةُ دا ماقَهدأَنَّ ص تعا فَادلْ بِهخدي أَةً فَلَمرام جوزقَالَ ت كلَى ذَلةٌ عنيا بلَه سلَي اراً وينونَ دسلُ مينِهالْقَومي عجِ مولُ الزقَو «.  



 
 

  ۱۴از  ۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

نزاع ! ه است اين است که نزاع در ثبوت و عدم ثبوت، نه سقوططي کرد جواهرحلي که خود مرحوم صاحب  راه

شود اين درست  است تثبيت مي» مهر المسميٰ«يا » مهر المثل«در ثبوت و عدم ثبوت مهر است و بعد از مساس 

پردازد اين  گيرد يا مرد مي است اما اگر عادت يک ملت رسم يک امت اين بود که قبل از مساس مهر را زن مي

اين اصول عمليه را  ؛ثانياً ،واقع ندارد دهد، اولاً؛ اصل ساکت است کاري به ماره است واقع را نشان ميظاهر، ا

شارع مقدس جعل کرد اختراع کرد جلوي سرگرداني را بگيرد اصلاً به آن گفتند اصول عمليه يعني اصول عمليه 

بگو پاک است يعني عمل بکن  يا نه اک استداني پ يعني موقع عمل چرا سرگرداني منتظر استخاره هستي؟ نمي

ندارد چون از واقع  گاه اصل عمليه کشف خلاف گاه يعني هيچ پاک است لذا هيچاين سرگردان نباش نه اينکه واقعاً 

نه اينکه اين اصل خلاف واقع بود اصل که  خب آلوده بود د اگر بعد معلوم شد که اين آب آلوده استکن حکايت نمي

چه برائت چه احتياط چه . گويد حالا که سرگردان هستي عمل بکن متحير نباش د اصل ميده واقع را نشان نمي

اصل عملي را شارع جعل کرد . ماره نيستنددهند چون ا ينها واقع را نشان نميتخيير چه استصحاب هيچ کدام از ا

پاک است تا بگوييم کشف  داني بگو پاک است نه اينکه واقعاً حالا که سرگرداني نمي» عند العمل«براي رفع حيرت 

اما ظاهر يعني واقع  .کشف خلاف ندارد گونهکند لذا اصول عمليه هيچ  خلاف شده است از واقع حکايت نمي

دهند  گيرند و مي ها و مردها قبل از مساس مهريه را مي طور است رسم که وقتي اين شد يعني توده مردم زن اين

ند اين ظاهر بر اصل عدم مقدم است بنابراين ظاهرش اين است که ک چون ظاهر اين است اين از واقع حکايت مي

  .مهريه را داده و مساس صورت پذيرفت پس زن حقي ندارد

  : ...پرسش



 
 

  ۱۴از  ۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

چون يقيناً با مساس مهر تثبيت شد، تثبيت شد يعني  دانيم اين طلب دارد يا طلب ندارد نه، الآن ما نمي: پاسخ

در متن عقد داشتند » مهر المسميٰ«از مساس مهر حق مسلّم شد اگر اختلافي در اين جهت نيست بعد  تثبيت شد

اصل اين است که  ،اما حالا داد يا نداد» فالمهر قطعي«شود پس  تثبيت مي» مهر المثل«شود اگر نبود  همان تثبيت مي

ل از ريه قبماره بر اصل مقدم است اگر رسم يک ملتي دريافت مهپس قول، قول زوجه است ولي اينجا انداد 

ماره بر اصل عدم يعني اصل عدم تأديه که به نفع زوجه است اصل برائت شود اماره و اين ا مساس است اين مي

ماره مقدم استا ماره استت به هر تقديري که اصل عدم جاري شود محکوم اين اه که به نفع زوجه اسذم.  

  در اينجا برائت اصليه نيست؟: پرسش

گوييم  يک وقت است مي .ماره داريمچرا؟ چون ما ابرئ است  او هست يعني ذمآن برائت اصطلاحي ني نه: پاسخ

يک وقت مي ،برئ است مثل فرع اول اصل عدم مهر است او هذم برئ است چون ظاهرش اين است  او  هگوييم ذم

  .که داده است

 ۳۱جلد جواهردر  اين را باز از باب تقديم ظاهر بر اصل ذکر کردند اين را جواهربنابراين مرحوم صاحب 

را رد کردند که  کشف اللثامرا رد کردند فرمايش صاحب  رياضبعد از اينکه فرمايش صاحب  فرمودند ۱۳۳صفحه

 قلت«بعد فرمودند . اينها درست است مطلب در جاي خودشان همين که فرمودند حق است اما خارج از فرع است

ا کانت العادة الإقباض قبل الدخول بل قيل إنّ الأمر کذلک الظاهر أنّ مبني هذه النصوص علي ما إذ« که» قد يقال

  .اين مطلب اين فرع. »علي الأصل«ماره است که ا» حينئذ ذلک من ترجيح الظاهر فيکون«گاه  آن» کان قديماً



 
 

  ۱۴از  ۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

باشد که مشخص شد اين يک  »أُرز«ماند فرع بعدي که در مهر اندازه معين لازم نيست ولو به اندازه يک  مي

لأن الاحتمال متحقق و الزيادة غير « يرات است و قيرات يک بيستم مثقالبه است و حبه يک سوم قچهارم ح

  .کنيم در آنجا که اصل جاري مي» معلومة

اي اصل مهر را قبول داشتند منتها زوجه ادعاگر » و لو اختلفا في قدره أو وصفه فالقول قوله أيضاً«: فرع بعدي

اي نيست که اين منحل  کثر استقلالي است هيچ شبههآن مقدار زائد چون اقل و امقدار مهر بيشتر کرد زوج کمتر، 

آن مجهول و  ،رفرف و مجهول صوقتي منحل شد به معلوم ص .رفشود به يک علم معلوم محض و مجهول ص مي

ل فالقو«کثر مشکوک استيرد آن معلوم مورد اتفاق است پس اقل يقيني است و اگ ي اصل قرار ميرامشکوک مج

اما اگر از مسئله حدوث و عدم بگذريم به ثبوت و سقوط برسيم حق با زوجه است يعني چه؟ يعني هر  .»قوله أيضاً

گويد من دادم اصل عدم  گويد ندادي زوج مي هم مشخص است زوجه مي آن دو قبول دارند که مهر هست و مقدار

گويد من مهر را  ندادي زوج که مدعي است ميگويد که شما اين مهر را  اين مهر مستقر شد زوجه مي .دادن است

يعني زوج اصل » أما لو اعترف بالمهر« .»مع اليمين«قامه کند لذا قول، قول زوجه است که منکر است دادم بايد بينه ا

نه اقامه بکند نه داشت چون مدعي است بايد بيمقبول نيست اگر بي وحرف ا» تسليمه یثم ادع«مهر را قبول دارد 

در محکمه منکر حتماً بايد سوگند ياد کند و مدعي بايد » مع يمينها«است البته » فالقول قول المرأة«نه نداشت اگر بي

بيدهد نه نداشت منکر با سوگند محکمه را خاتمه مينه اقامه کند اگر بي.  

که معادل با مهريه  يک مقدار مالي ١»لو دفع قدر مهرها تفريع«: فرمايد آخرين فرع اين مسئله اُولي اين است مي

فقالت دفعته هبة فقال بل «بود داد زوجه خيال کرد اين يک بخشش عادي است زوج به عنوان مهر تأديه کرد 

                                                
  .٢٧٧، ص٢ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .١



 
 

  ۱۴از  ۷: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

ايي شد توافق دارند که مهر واقع شد به مقدار مهر »مهر المسمي«عقدي شد » فالقول قوله لأنه أبصر بنيته صداقاً

داي مهر اين کار بخشش ابتدايي است زوج هم به قصد اه اين هبه و پولي را زوج به زوجه داد زوجه خيال کرد ک

گويد شما به من بخشيدي  گويد من دادم زوجه مي خ داد زوجه مهر را طلب کرد زوج ميرا کرد اگر نزاعي ر

گيرنده ممکن است خيالات زائدي  د آن دهنده است نه گيرنده،تشخيص اينکه اين هبه است يا صداق است به قص

 !»قصد قربت«نه يعني » قصد عنوان« يعني »نيت«بخشد بايد نيت بکند  که مي باشد عمده آن دهنده است آن داشته

گويند  خوانم اين را مي گويد من چهار رکعت نماز ظهر مي معتبر است مثل اينکه مي »قصد عنوان«يک  »نيت«در 

نيست  »قصد قربت«به معني  »نيت«. »بتقصد قر«گويد  بايد باشد اين را مي »للّه«يکي اينکه  ،»قصد عنوان«

در  .بايد قصد عنوان شود »لا و لابدإ«است در عبادات و معاملاتي که عنواني است  »قصد عنوان«در اينجا  »نيت«

اين هم ظاهر  ،قول، قول اوست گويد من به قصد مهريه دادم و زوج مي اينجا که قصد عنوان به عهده زوج است

تشخيص اينکه اين  .عدم همچنان حاکم باشد ولي اينجا ظاهر بر اصل مقدم استاست گرچه ممکن است اصل 

تا اينجا . تسليم به عنوان مهر است به عنوان صداق است يا به عنوان هبه به عهده زوج است زوج بايد نيت بکند

  .پايان اين مسئله اُولي بود که چند فرع را به همراه داشت

 »اصل«که مقدم بر  »ظاهر«دارند غير از مسئله  »ورود«درباره عنوان  جواهراما عبارتي که مرحوم صاحب 

ذکر کردند که خوانديم و هم  ۱۳۳د اين را هم در صفحهندان مقدم مي »اصل«ند و بر ندا ماره ميرا ا» ظاهر« است

أو مترلة «ه فرمايند به اينک کنند که آنجا هم از باب تقديم ظاهر بر اصل است مي ذکر مي ۱۳۹در بخش پاياني صفحه

فتخرج حينئذ هذه الأخبار «آن وقت  ،»يكون الظاهر مع الزوج«که  »وجه یما إذا كانت عادة بتقديم المهر عل یعل

گويد قول، قول زوج است با اينکه اصل عدم به نفع زوجه  اين رواياتي که مي» الأصل یتقديم الظاهر عل یدليلا عل
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چون صل مقدم است مطابق با قاعده است تعبدي در کار نيست چرا؟ دهد که ظاهر بر ا است اين روايات نشان مي

آن فرمايش را هم نقل کردند اين است که عادت مردم  وسائلياد کردند و صاحب  مختلَففرمايشي که علامه در 

 خ داد و زن داعيه مهر بودمساس ر از و اگر نزاع بعد ١کردند مي مدينه اين بود که قبل از مساس مهر را تقديم

باب تقديم ظاهر بر اصل که ظاهر اماره است و اصل  اين روايات از. روايات است که حق با زوج است نه زوجه

هم  ،گويد ظاهر بر اصل مقدم است طبق نظر اصولي مي جواهرپس هم صاحب  .ماره نيست اين مقدم استا

صل عدم به نفع زوجه است از باب گويد چون عادت اين است اين رواياتي که دارد حق با زوج است با اينکه ا مي

  .تقديم ظاهر بر اصل است

  .دانند اصل محرز را برخي مقدم مي: پرسش

بر اصول  ، يک؛استصحاب اصل محرز است !ماره مقدم استزند که اصل محرز بر ا حرف را نمي حدي اينا :پاسخ

در هر دو جا  شک گرفته است ماماره مقدم باشد چون يقه اصل را ، دو؛ نه اينکه استصحاب بر اديگر مقدم است

ماره است در اصل موضوع اصل است اين موضوع يقه اصل را گرفته است شک داريم منتها در اماره شک مورد ا

اصول چهارگانه حتي اصل محرز . ماره در مورد شک است نه رهين شکا. گذارد او نفس بکشد با بودن اماره نمي لذا

  .رهين شک است موضوع آن شک است

در اين فرع که اگر  ۱۳۶ که فرمود اين وارد است آن را در صفحه جواهراين بيان لطيف مرحوم صاحب اما 

گويد معجل بود يعني  ها گذشت زوجه مي چنانچه زوج و زوجه در تعجيل و تأجيل که اين فرع هم در خلال بحث

                                                
نت جارِيةً أَنَّ الْعادةَ كَا«؛ ٢٥٩و  ٢٥٨، ص٢١ ج، وسائل الشيعة ؛»العادة جارية بأنه لا تمكّن من الدخول ا إلّا بعد أن تستوفي المهر«؛ ٣٢١، ص٧ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج .١

  .»مهرِ كُلِّه قَبلَ الدخولمستمرةً في الْمدينة بِقَبضِ الْ
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؟ يا اگر هجل است أجل دارد مدت دارد يعني نسيه است اگر اختلاف کردند چؤگويد مهر م مهريه نقد است زوج مي

دار بودن را قبول کردند در زياده و نقص مدت اختلاف کردند اينجا حق با کيست؟ اين دو فرع  چنانچه اصل مدت

» التعجيلو جعل بعضهم من الاختلاف في الوصف الاختلاف في «فرمايند  کنند مي ذکر مي جواهررا مرحوم صاحب 

کند منشأ اختلاف هم تعارض اين  اختلاف راه پيدا مي» أو زيادة الأجل«که نسيه است » و التأجيل«که نقدي است 

گويد  که مدعي است مي آن» لمعارضة أصالة عدم التأجيل و زيادته بأصالة عدم الزيادة في المهر«دو اصل است 

گويد مهريه زياد است چرا؟ چون زياده  ر است نقد است ميدا که منکر مدت دار است يعني مهريه کم است آن مدت

م اينجا يکي مدعي زياده وصف اگر يکي بگويد مهريه ده درهم است يکي بگويد يازده دره يا به مقدار است يا به

که مدعي نقد است مدعي  است يکي منکر زياده اگر يکي بگويد مهريه نقد است ديگري بگويد مهريه نسيه است آن

دار بودن است نسيه است مدعي نقص است چون اگر مدت داشته باشد ارزش آن  که مدعي مدت است آنزياده 

گردد و از طرفي  کمتر است مدت نداشته باشد ارزش آن بيشتر است پس تعجيل و تأجيل هم به زياده و نقص برمي

فرمايند که  مي .اند هم معارض ااين دو اصل ب ند که مهر بايد نسيه باشد نه نقد،ک هم اصالت عدم زياده ثابت مي

از طرف ديگر ما اصل أجل را قبول داريم » لمعارضة أصالة عدم التأجيل و زيادته بأصالة عدم الزيادة في المهر«

اصل عدم مدت يا اصل عدم زيادي مدت معارض با اصل  ،شود مشکوک است ولو باعث نقص مهر مي آن  زياده

اصل عدم تعجيل  نيست يعني اين نقد نيست نسيه است،مهر يعني مهر زائد اصل عدم زياده  .عدم زيادي مهر است

در مهر و » زيادة فيه« آن و عدم »فإن التأجيل نقص في المهر«فرمايند که  مي. يعني نقد است يعني مهر زائد است

ل الذمة الان إلى أصالة عدم اشتغا يقتضي زيادة المهر مضافاً« که» و هكذا في كل وصف«اصل هم عدم زياده است 

و فيه منع «: فرمايد مي جواهرصاحب  .اين کار را کردند» و جعل بعضهم«چون دارد » مثلا في الاختلاف في الأجل
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 آن است جاي »فقه«ها را گفتيم اينجا که  اين حرف »اصول«يعني ما در » واضح و مخالفة للمعلوم في غير المقام

ثابت  »اصول«ما در » ذكر الأجل أو زيادته بأصالة عدم الزيادةمن عدم معارضة أصالة عدم «نيست و آن چيست؟ 

اين اصالت عدم » عتبار ورودها عليهإب«کرديم که اصل عدم مدت با اصل عدم زياده قابل تعارض نيست چرا؟ 

 رسائلکند بعدها در  است که ايشان تصريح مي »ورود«زياده مهر وارد بر اصل عدم زياده مدت است اين اصطلاح 

قوي خود را در  »اصول«آن  جواهراين است که مرحوم صاحب  .پيدا شده استآن م شيخ انصاري و امثال مرحو

  !حشر همه اينها با انبياي الهي .کند گرچه کتاب جدايي از او نرسيد پياده مي »فقه«

احب مرحوم ص. اما حالا چون روز چهارشنبه است اين روايت نوراني را هم بخوانيم و بحث را تمام کنيم

 ،عبادات ،ايمان ،داري که اولين جلد است ايشان فايده دين »طهارت«در کتاب ) رضوان االله تعالي عليه(وسائل

باب  ۸۰در صفحه. تبرکاً ذکر کردند چندين صفحه هم هست وسائلپرهيز از ريا را در جلد اول  ،خلوص عبادات

تحبابِ الْإِتيان بِكُلِّ عملٍ مشروعٍ روِي لَه ثَواب باب اس«جده از ابواب مقدمات عبادات عنوان باب اين است ه

 باب تأَكُّد«کنند بعد در باب نوزدهم که باب  را اينجا ذکر مي» من بلغ« مانندو » من بلغ«حديث »  عنهم ع

و  »من بلغ«به حديث  انسانکردند که بعد از اينکه بيان . کنند است اين روايت را ذکر مي ١»استحبابِ حب الْعبادة

تکليف  بر اساسفرمايد مستحب است که انسان عبادت را  در باب نوزده مي ،عمل کند در باب هيجده مانند آن

روزه را دوست داشته باشد در بعضي از  ،دوستي انجام بدهد نماز را دوست داشته باشد بر اساسانجام ندهد 

باب تأَكُّد استحبابِ حب الْعبادة و «ه در همين زمينه است اين باب نوزد. هم است) عليهم السلام(هاي ائمه مناجات

يا ابن آدم تفَرغْ لعبادتي أَملَأْ « کند اين است که در تورات آمده ميروايت اولي که از مرحوم کليني نقل  .»التفَرغِ لَها

                                                
  . ٨٢، ص١ ج، وسائل الشيعة .١
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نغ كمنشي و سيرطبعي  علاقه بخواني من آن روحيه بزرگ بر اساستکليف نخواني  بر اساسرا تو اگر نماز  ١»یقَلْب

  کنند اما روحيه ها هستند که با همين وضع زندگي مي خيلي !، همينبه احدي دراز نشود تو دهم که چشم را به تو مي

تو  دهم روحيه را به تو مي اينخواهند فرمود من  مدت عمر از احدي چيزي نميبه قدري بلند است که در تمام  آا

اين حرف همه  !بر اساس کلفتتکليف نه  بر اساسه به نماز داشته باشي نه قدوستي بخوان که علا بر اساسنماز را 

يا «اين ! »يا ابن آدم«ور بخوان ط در تورات نوشته است که نماز را اين است فرمود در تورات هم همين است انبيا

ها بر او  کسي است که همه فرشته شما ايد پدر زادهقافرمايند تکريم است يعني شما آ ي که مي»آدم بنيا إ«، »إبن آدم

گويند  خواهد بگويد که اين در شأن شما هست که اين کار خير را انجام بدهيد مي سجده کردند انسان وقتي مي

يک تعبير بسيار » بن آدمآدم، يا إ بنيا إ«اين بود پدرتان اين بود اين  شما جناب عالي آقازاده هستيد آقاي

يا «اين . ايد پدرتان کسي بود که همه در برابر او سجده کردند بخش است يعني شما آقازاده اي است و شرف مايه گران

  .اين روايت اول بود .از تعبيرات بسيار بلند روايات ماست» بن آدمإ

اشيد در جلد دوم چندين روايت است که اين مرحوم کليني را مأنوس ب کافيجلد دوم با روايت دوم را اگر 

عن علي بنِ «کند مرحوم کليني  نقل مي وسائلاست که اين روايت را مرحوم صاحب  کافيروايت در جلد دوم 

يسنِ عب دمحم نع يماهرع یإِب اللَّه دبأَبِي ع نعٍ عيمنِ جرِو بمع نع سوني نکند که وجود مبارک امام  نقل مي» ع

حيف  .»أَفْضلُ الناسِ من عشق الْعبادةَ«: فرمود) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(فرمود پيغمبر) سلام االله عليه(صادق

الآن اگر کسي بخواهد  !اين را مبتذل کرده است را رها کرديم بيگانه اين را گرفت واست که ما آن  »عشق«کلمه 

آن وقت  ت در مزبله انداخت بدبو کردکشد چون ما رها کرديم ديگري گرف ا بکار ببرد خجالت مير »عشق«کلمه 

                                                
  . ٨٣، ص١ ج، وسائل الشيعة .١
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فرمود أفضل مردم کسي است که به عبادت عشق بورزد  !کشيم خواهيم بگوييم عاشق است خجالت مي ما مي

»ا بِقَلْبِههبأَح ا وقَهانةَ فَعادبالْع قشع ناسِ ملُ النا أَفْضغَ لَهفَرت و هدسا بِجهراشب دوست عزيزش که وقتي انسان ١»و 

بوسد آن گردن را  يعني گردن به گردن اين گردن را مي! کند معانقه يعني معانقه معانقه مي از مسافرت برگشت و آمد

طبعي به شما  بخواهيد بزرگاگر  ست به گردن باشيد ببوسيد نماز را،فرمود با نماز د. شود معانقه بوسد اين مي مي

اين يعني چه؟  ،بدهيم بزرگواري به شما بدهيم به احدي شما را محتاج نکنيم شرف به شما بدهيم ببوسيد نماز را

   .با قلبش نماز را بوسيد »أَفْضلُ الناسِ من عشق الْعبادةَ فَعانقَها و أَحبها بِقَلْبِه و باشرها«

دوم محرم وارد کربلا شد بيست سال قبل از کربلا وجود ) سلام االله عليه(د وجود مبارک سيد الشهداشما ببيني

از صفين  ـ هاي کوفه اي است در همان طرف صفين يک منطقه ارک حضرت امير در جريان جنگ صفين ـمب

ت حضرت بود ديد وجود گشتند به کوفه در بين راه رسيدند به سرزمين کربلا و نينوا آن کسي که در خدم برمي

 ٢»هاهنا هاهنا«مبارک حضرت امير از اسب پياده شدند مقداري اين خاک را گرفتند اين خاک را بو کردند گفتند 

حضرت از اسب پياده شد  !چه چيزي اينجاست؟ !کند که اين چيست؟ تعجب مي انسان! همين جاست ،همين جاست

که بعد از بيست سال وجود مبارک سيد الشهدا  »هاهنا هاهنا«رد فرمود اين خاک را گرفت بو کرد با دست اشاره ک

داند جريان  بعد اين شخص نمي ٣.»رِجالنا هاهنا مناخ رِكَابِنا و محطُّ رِحالنا و مقْتلُ«: که وارد کربلا شد فرمود

                                                
  .٨٣، ص١ ج، وسائل الشيعة؛  ٨٣، ص٢ ج، )الإسلامية ـط (الكافي .١
ثَقَلٌ لآلِ محمد ينزِلُ هاهنا فَويلٌ لَهم منكُم : فَقَالَ لَه رجلٌ و ما ذَلك يا أَمير الْمؤمنِين؟ قَالَ هاهنا هاهنا: أَتيته بِكَربلَاءَ فَوجدته يشير بِيده و يقُولُإِلَي علي فَ... «؛ ۱۴۲و  ۱۴۱وقعة صفين، ص. ٢

مهنم لٌ لَكُميو لُفَقَالَ لَ وجالر ذَا الْكَلَامِ: هى هنعا م؟ قَالَ  منِينمؤالْم يرا أَمارِ: يإِلَي الن هِملبِقَت اللَّه لُكُمخدي مهنم لٌ لَكُميو و مهلُونقْتت كُمنم ملٌ لَهيلَ وع هأَن رآخ هجلَي وع ذَا الْكَلَامه وِير قَد و هي
  .»ترونهم يقْتلُونَ و لَا تستطيعونَ نصرهم: أَما ويلٌ لَنا منهم فَقَد عرفْت و ويلٌ لَنا علَيهِم ما هو؟ قَالَ: قَالَ الرجلُ فَويلٌ لَكُم منهم و ويلٌ لَكُم علَيهِم: السلَام قَالَ

  . ۳۸۳، ص۴۴، ج)ط ـ بيروت(ربحار الأنوا. ٣



 
 

  ۱۴از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

 ١» مصارِع عشاق«: ؟ فرمود»اهنا هاهناه« فرموديد اينجا چيست که» يا امير المؤمنين«عرض کرد  ؟چيست

کربلا درباره شهداي  را وجود مبارک حضرت امير در جريان »عشق«آرمند اين کلمه  عاشقاني در اين سرزمين مي

م مرحو سفينهرا در » عشق«شما کلمه اين  .اينجا قتلگاه عاشقان الهي است » مصارِع عشاق«: فرمودکربلا فرمود که 

  ٢.محدث قمي ملاحظه کنيد آنجا هست

اند  روزه است عاشق روزه ،فرمود اگر نماز است اينها عاشق نمازند .شود ترين مرحله محبت همان عشق مي عالي

را دوست دارند حالا هر چه باشد اين طور نيست که فقط نماز را دوست داشته باشند به جهاد  خود کار محبوب

 خودوجود مبارک امام سجاد وقتي از عظمت ماه مبارک رمضان يا  .ورزند يبه روزه عشق م ورزند عشق مي

آيد به  د عزيز ما دارد مينفرماي کند مي از عظمت ماه مبارک رمضان نقل مي )می االله عليه و آله و سلّصلّ(پيغمبر

بعدها  .در کار نيستآيد پس تکليفي  اين استقبال ماه مبارک رمضان همين است عزيز ما دارد مي ،برويم آن استقبال

ف رواج هاي پاک شهدا جشن تشري که الآن به برکت خون گرفتندها تربيت شدند که جشن تشريف  سوبن طاوإ

کرد  س از ديگران دعوت کرد که ما يک جشن در مترل داريم کسي باور نميوبن طاوپيدا کرده است آن روز که إ

مکلّف شدم و  ردم زنده ماندم تا سن من به بلوغ رسيدفرمود به افتخار اينکه من نم !که اين چه جشني است؟

خواهد به من دستور  شدم از من چيزي مي »يا أَيها الَّذين آمنوا«زند من جزء  مشرف شدم که خدا با من حرف مي

اين جشن تکليف از ايشان است از  دهد و من دستور خدا را بايد اطاعت کنم چون مشرف شدم جشن گرفتم مي

  .گونه از روايات را اينها زنده کردند خدا امام و شهدا را غريق رحمت کند که اين .طاووس است قبلاً که نبودبن إ

                                                
  .۲۲أبصارالعين في أنصار الحسين، ص؛ ۲۹۵، ص۴۱ ، ج)بيروت ـط (بحار الأنوار. ١
  .۲۷۱، ص۶ ج، سفينة البحار. ٢



 
 

  ۱۴از  ۱۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

لناسِ أَفْضلُ ا«و اگر نماز و روزه است باز  » مصارِع عشاق«غرض اين است که اگر جريان شهادت و جهاد است 

 !وزه ما و شما علماي بزرگوار پردار اين مکتب باشيدکه اميدواريم نظام ما ح »من عشق الْعبادة

  »و الحمد الله رب العالمين«

 


